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سياست اروپا در قبال نقش آمريكا در چارچوب 

 هژمون ليبرال يا امپرياليستي: مناسبات فراآتلانتيك

 

 
 1رؤيا خضري

 
 سال بر مناسبات آمريكا و اروپا سايه افكنده است بحثي 50روابط فراآتلانتيكي كه بيش از  :چكيده

در . سپتامبر تجربه نموده است11نوين را پس از شكل گيري سياستهاي يكجانبه گراي آمريكا بعد از 

ساختار بين الملل در حال تحول كنوني، اروپا خواهان نظام چند قطبي و چند گزينشي و نيز تلاش 

در نظام بين الملل و نقش هژمون ليبرال از مؤثر براي تكثير قدرت و تقويت نقش متوازن كشورهاي 

بي مبتني بر يكجانبه گرايي به منظور استقرار سوي آمريكا است، در حاليكه آمريكا معتقد به نظام تك قط

 آمريكا و اروپا ميان روابط لذا پژوهش حاضر به بررسي. مي باشدامپرياليستي  ابعاد نظم هژمونيك با

  .تعاملات و چالشهاي ميان اين دو را مورد ارزيابي قرار داده است ،پرداخته  سپتامبر11 از پس

 .گرايي گرايي، چندجانبه هژمون امپرياليستي،يكجانبه هژمون ليبرال،  روابط فراآتلانتيك،: كليديواژگان

  

 مقدمه

 سال بر مناسبات آمريكا و اروپا حاكم بوده 50روابط فرا آتلانتيك كه بيش از 

 11است بحثي نوين را پس از شكل گيري سياستهاي يكجانبه گراي آمريكا بعد از 

اشتن سيستم بازدارندگي متقابل دوران آمريكا با كنار گذ. سپتامبر تجربه نموده است

 امنيتي تهاجمي را براي حفظ امنيت خود طراحي -جنگ سرد، يك سيستم نظامي

دراين راستا نگرشهاي همكاري جويانه كنار گذاشته شده و حتي به . نموده است

يك چارچوب كلان، روابط فرا آتلانتيكي  در. ديدگاههاي متحدان نيز توجه نمي شود

. دهد  از دو ستون اساسي سياست خارجي كشورهاي اروپايي را تشكيل ميهمچنان يكي

                                                 
 .ارجه وزارت امور خ-خانم دكتر رؤيا خضري، كارشناس اداره آمريكا. 1
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اروپاييها در تعريف مطلوب خود از ) ستون ديگر همگرايي در قالب اتحاديه اروپا است(

بدين معنا كه با توجه به اينكه آمريكا . كنند آمريكا مفهوم هژموني ليبرال را مطرح مي

 قبال آن بايد مبتني بر حمايت از عناصر مثبت يك قدرت غيرقابل انكار است سياست در

درعين حال لازم . نقش رهبري آمريكا باشد كه با ويژگي هژموني ليبرال سازگار است

است از گرايشهاي نامطلوب در سياست خارجي آمريكا كه با منطق هژموني ليبرال و 

 .منافع و ارزشهاي اروپا در تضاد است، انتقاد گردد

ه سياست فعلي آمريكا سياست هژموني با ابعاد اين در حالي است ك

امپرياليستي است اين استراتژي كلان نه برمبناي همكاري مبتني بر اجماع در داخل 

نهادهاي چندجانبه بلكه برمبناي عمل يكجانبه و قدرت قهرآميز ايجاد شده است، كه 

ن، حفظ حفظ موقعيت هژمون به ويژه برتري نظامي آ: اصول اساسي آن عبارتند از

 .گرايي ابزاري چندجانبه استقلال استراتژيك با پيوند زدن يكجانبه گرايي به نوعي 

 و روشهاي بكارگفته شده يب شاهد انتقاد از عملكرد، ديدگاههابه اين ترت

قدرت نظامي، ارزيابي از تهديدات، تروريسم، (توسط طرفين در زمينه هاي مختلف 

با توجه به تفاوت سنتهاي اروپايي و . هستيم) الملل چندجانبه گرايي و حقوق بين

) گرا گرا و يكجانبه سنتهاي اروپا موازنه گرا و چندجانبه گرا اما آمريكا هژمون( آمريكايي،

. آتلانتيكي گردد  اين اختلاف نظر بنيادين مي تواند منجر به تعارض و تنش در روابط فرا

 و يكجانبه گرايي آمريكا سبب لذا اين بحث مطرح است كه آيا تمايل نيرومند تكروي

خواهد شد تا روابط اروپا و آمريكا در مسير رقابت و مناقشه قرار گيرد يا آنكه روابط فرا 

آتلانتيكي به سوي تحكيم همكاري براساس تعامل بين يكجانبه گرايي و همكاري 

توجه به براين اساس در اين نوشتار تلاش بر اين است تا با . المللي سوق خواهد يافت بين

تحولات و رخدادهاي عمده منطقه اي و بين المللي، مواضع اروپا و آمريكا در مناسبات 

 .فرا آتلانتيك، تاملات مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

 

  سپتامبر11نقش آمريكا در نظام بين الملل قبل از 

متفاوت، شكل گرفته و المللي  بينتعاملات بين بازيگري در بطن سيستم هاي 

همه آنها با وجود تمايزات بين سيستمها، الگوهاي متمايز رفتاري وجود داشته كه در 

در اين بين نظم برخاسته از الگوي رفتاري . بازيگران را به يكديگر متصل كرده است
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نظم غيرعمدي براساس .  است2 و نظم هدفمند1مبتني بر دو نوع، نظم غيرعمدي

 اهداف از پيش تعيين شده بازيگران را طراحي از پيش تنظيم شده شكل نگرفته است،

نظم از اينگونه بر بستر هرج ومرج و اتكاي به خود . سازد به طور طبيعي برآورده نمي

اين سيستم ، آماده . منطق هرج و مرج ماهيت روابط را ترسيم مي كند . يابد تجلي مي

اقشات به لحاظ اهداف متفاوت بازيگران، من.  است3»هژموني بدخيم« شكل گرفتن 

به همين دليل است كه اعتبار  .)See: labs,1997,pp.1-49(ضروري جلوه مي كنند 

 .گردد منظور ميالمللي  بيناندكي براي نهادهاي 

اما نظم هدفمند با توجه به نيازها واهداف از پيش تعيين شده بازيگران، شكل 

شهاي تأثيرگذار بازيگران در اين چارچوب همچنان قدرتمندترين هستند و ارز. گيرد مي

اين نظم بر بستر . كنند و توانايي نمايش قدرت را نيز در اختيار دارند را معين مي

گيري، تداوم و  يابد و به همين دليل ضرورت شكل شده تجلي مي الگوهاي نهادينه

هرچند نهادينه شدن الگوهاي هنجاري و . اهميت مي يابدالمللي  بينگسترش نهادهاي 

باشد، چرا كه بازيگران از  ه معناي محو شدن تعارض منافع نميهاي رفتاري ب شيوه

تداوم . مند هستند بهرهالمللي  بينويژگيهاي تاريخي و نيازهاي متفاوتي به لحاظ جايگاه 

همچنان جلوه گري خواهد داشت المللي  بينهرج ومرج، بخشي از ماهيت وجود سيستم 

غيرعمدي وت با هرج و مرج در نظم اما دامنه و برد آن در نظم هدفمند به شدت متفا

نقش كليدي دارند و المللي  بين در نظم هدفمند، نهادهاي .)Powell ,1994,p.331(است 

آنها نقش . يابند ميالملل  بينجايگاه ويژه اي در شكل دادن و تأثيرگذاري بر روابط 

طريق  ازنهادها . سازي براي تحقق صلح را سامان مي بخشند اي در ظرفيت كننده تعيين

. كنند  مي4را تعديلالملل  بينهنجارسازي و اعمال هنجارها، هرج و مرج ذاتي سيستم 

كنند اما از طريق نهادينه  سازند و صلح را نيز الزامي نمي نهادها جنگ را غيرممكن نمي

. سازند  مي5سازي الگوهاي همه گير و اجتماع پذيري، بازيگران را در صحنه جهاني مقيد

 .گيرد  شكل مي6»هژموني خويش خيم«هدفمند در بطن نظم 

                                                 
1. Unintended Order 

2. Purposive Order 

3. Malignant Hegemony 

4. Mitigate 

5. Bind 

6. Benign Hegemony 
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پايان جنگ جهاني دوم، منجر به حيات يافتن شكل متفاوتي از سيستم 

شد كه آمريكا در بطن اين سيستم از موقعيت متمايز و برجسته اي برخوردار الملل  بين

بنابر اين براي حفظ، تداوم و تثبيت جايگاه جهاني خود و مشروعيت بخشي به . گرديد

رو  از اين. كردالمللي  بيناي را صرف ايجاد نهادهاي  لكرد جهاني اش، توجه گستردهعم

در راستاي ايجاد نظم ليبرال، طراحان سياست خارجي آمريكا تكيه بر نهادهاي 

نظم (را جهت نهادينه ساختن اصول و ارزشهاي مطلوب نظر، حياتي يافتند المللي  بين

وفصل  گذاري، حل جارت آزاد، اقتصاد سرمايهستونهاي چهارگانه ت ليبرال متكي بر

) استالمللي  بينگراي  تأسيس نهادهاي چندجانبه چارچوب مذاكره و مناقشات در

تحولات عمده اي الملل  بين پس از جنگ سرد، ساختار نظام .)106، ص1385دهشيار، (

الي به از ساختار دو قطبي دوران جنگ سرد به دليل ماهيت انتقالملل  بينيافت، نظام 

در نظام انتقالي تك چند قطبي ، به دليل وابستگي .  سوق يافت1سوي تك چند قطبي

ها بين دولتها روند قابل توجهي به خود  متقابل پيچيده گسترش همكاريها و هماهنگي

اي است كه بسياري از  گونه الملل به به طوركلي ماهيت پيچيده نظام بين .گرفته است

 -وا«جهان فعلي را جهان) همچون جيمز روزنا(الملل  بين پردازان روابط نظريه

 Rosenau(كنند   تلقي مي3 همكاري- دانسته و دوران فعلي را عصر رقابت2»مگراييه

,2000,pp.68-74(.  

سياست خارجي آمريكا در دوران پس از جنگ جهاني دوم را مبتني بر راهبرد 

يا شرايطي خاص در نظام الملل  بينهژموني وضعيتي در امور . كلان هژمونيك مي دانند

 هژموني فراتر از سلطه يا تفوق مادي ونظامي .)Puchala, 2005,p.572(است الملل  بين

از يك سو هژمون نسبت . برتري هژمون صرفاً براساس اعمال زور نيست. يك دولت است

ي به تأمين كالاهاي عمومي در نظام اقدام مي كند و از سوي ديگر، با اتكا بر پيوستگ

 به - اگر نه همه، حداقل بخش قابل توجهي از آنها-ايدئولوژيك با ساير اعضاي نظام

                                                 
1. Uni –Multipolar System 

 نظام بين الملل كنوني راتك چند قطبي ناميده است كه نشانگر حضور يك ابرقدرت يعني آمريكا هانتينگتون -

تك چندقطبي نظامي است با يك كشور برجسته كه مشاركت او . ديگر استهمراه با چندين قطب قدرتمند 

اين ابر قدرت ميتواند بازيگري باحق وتو باشد اما براي رسيدن . تنهايي برا ي حل مسائل بين المللي كافي نيست به

 .(Krauthammer, 2002/2003 ,pp..5-6)  ها است به اهدافش نيازمند ديگر قدرت

2. Fragmegration 

3.  Coopetition (Cooperation and Eompetition) 
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گونه اي از اقتدار است كه در آن «به عبارتي، هژموني . اعمال خود مشروعيت مي بخشد

موضع ممتاز دولت اصلي تنها مبتني بر زور و اجبار نيست، بلكه مبتني است بر رضايت 

 .)Skidmore, 2005,p.209(» نهادينه ساير دولتها

، بوش سه تغيير عمده در راهبرد كلان سياست 2001 سپتامبر 11اما پس از 

او اتكا بر ائتلافها و نهادهاي دائمي را كاهش داد، حق نسبي . خارجي آمريكا ايجاد كرد

نسبت به جنگ پيش دستانه را به يك آموزه جديد جنگ پيشگيرانه توسعه داد و از 

.  به عنوان راه حلي براي مشكل تروريسم در خاور ميانه حمايت كرددموكراسي قهرآميز

اين درحاليست كه از منظري تاريخي اروپاييان معتقدند كه آمريكا پس از پايان جنگ 

پس از پايان جنگ جهاني دوم . جهاني دوم نقش هژمون ليبرال را ايفا نموده است

به نفع المللي  بينر نظم و ثبات آمريكا در پي اين بود كه نقش هژمون را جهت استقرا

تحقق اين هژموني مستلزم ايجاد نهادهايي بود كه . نظام ليبرال دموكراسي غرب ايفا كند

بنابراين آمريكا به نهادسازي و . لازم الاجرا باشدالمللي  بينقواعد آنها براي همه بازيگران 

ه بود به خاطر ايجاد نظم در واقع آمريكا حاضر شد. روي آوردالمللي  بينايجاد رژيمهاي 

محدوديتهايي بر ) جهت جلوگيري از تهديد و يكجانبه گرايي شوروي(ليبرال چندجانبه 

 .عمل يكجانبه خود بگذارد و نقش يك هژمون ليبرال را نشان داد

شاخصه ويژه اين هژمون، همگرايي ديگر بازيگران در نظم جهاني و ارزشهاي 

چارچوبي سازماني داشت كه معادل هژموني سازمان هژموني آمريكا . مطلوب هژمون بود

يافته ديدگاههاي ليبرال غرب بود و به شكل يك هژموني دسته جمعي به رهبري 

شد  ميدر اين چارچوب سياستهاي آمريكا قانوني و مشروع تلقي . آمريكا ظاهر شده بود

 :داد ان ميو بسته به اينكه چه كسي را خطاب قرار دهد چهره هاي متفاوتي از خود نش

در قبال متحدان برپايه اجماع و قدرت نرم و در قبال دشمنان، بر پايه قدرت سخت و 

 بدين ترتيب اين هژموني مبتني بر دو .)Puchala,2005,p.571(سياستهاي امپرياليستي 

يكي .  تعريف كرده است1940راهبرد كلان بود كه سياست خارجي آمريكا را از دهه 

و المللي  بين محور سد نفوذ ، بازدارندگي و حفظ موازنه قدرت راهبرد رئاليستي حول

ديگري راهبرد ليبرال به خصوص درحوزه اقتصاد جهاني همراه با ايجاد نظمي حول 

 .)Ikenberry, 2002,pp.45-46(محور روابط سياسي نهادينه ميان كشورهاي غربي 

 مبتني 1945نقش هژمون ليبرال كه ادعا مي شود سياست آمريكا پس از 

 :برآن بوده،ريشه در سه اصل دارد
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حفظ روابط مبتني بر همكاري با ديگر قدرتهاي عمده جهاني به شكلي كه  .1

 آنها انگيزه اي براي به چالش كشيدن رهبري آمريكا و بهم زدن موازنه نداشته باشند؛

حتي اگر منافع المللي  بينآمادگي جهت مداخله نظامي جهت حفظ نظم  .2

  ا بطور مستقيم متأثر نشده باشد؛ملي آمريك

به شكلي كه ديگر كشورها هم فرصتي براي چندجانبه ترجيح سازوكارهاي  .3

چندجانبه خود داشته باشند و خود هژمون هم قواعد هاي  ديدگاهطرح منافع و 

 .)See:Ikenberry,2000(را رعايت نمايد المللي  بين

 : گيرد مي بر دو محور شكل در چارچوب نظم جهاني مشروعيت هژموني اساساً

  .و روابط دولت هژمون با دولتهاالملل  بينگيري در سطح روابط  نحوه تصميم .1

 . نحوه پذيرش تصميمات دولت هژمون از سوي ساير دولتها.2

بدين ترتيب آنچه كه ويژگي خاص هژموني پايه ريزي شده براساس مشروعيت 

در نحوه تصميم گيري و در گرايي  چندجانبه را در نظام ليبرال متمايز مي سازد محوريت

همچنين حضور و تداوم مشروعيت هژموني بستگي به . نحوه پذيرش تصميمات است

نحوه پذيرش تصميمات اتخاذ شده دولت هژمون از سوي سايرين دارد، يعني تداوم 

 .مشروعيت بستگي به اين دارد كه اين پذيرش همراه با اتفاق نظر و تفاهم صورت گيرد

 سپتامبر زمينه را براي حركت به سمت سياست امپرياليستي همراه 11واقعه 

اين استراتژي كلان نه بر . هاي آن در سياست خارجي آمريكا فراهم كرد لفهؤبا همه م

بلكه بر مبناي عمل يك چندجانبه مبناي همكاري مبتني بر اجماع در داخل نهادهاي 

 :صول اساسي اين پارادايم عبارتند از ا. جانبه و قدرت قهرآميز ايجاد شده است 

نظامي آن برديگر كشورها به عنوا حفظ هويت هژمونيك آمريكا بويژه برتري . 1

 الملل؛ ضامن ثبات بين

  به نوعي گرايي حفظ استقلال استراتژيك با پيوندزدن يكجانبه .2

 سياستهاي بخشي به را تنها جهت مشروعيتالمللي  بيننهادهاي (گرايي ابزاري  ندجانبهچ

 .)آمريكا مي پذيرد تا هزينه هاي هژمون كاهش يابد

 ارائه و تبيين مفهوم دفاع از خود كه متضمن حق تهاجم پيشگيرانه باشد؛. 3

 سوق دادن دولتهاي غير دموكراتيك به سوي آزادي و دموكراسي؛. 4

رار عدم اجازه ظهور قدرت يا ائتلافي از قدرتها كه در برابر هژموني آمريكا ق .5

 گيرد كه اين به معني نفي هميشگي موازنه قدرت است؛
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 تحليلي جديد از تهديدات جهاني بر مبناي اهميت تروريسم؛. 6

نفي مفهوم بازدارندگي در شرايط نوين تهديدات جهاني به دليل ماهيت . 7

متفاوت تهديد و كنشگران تهديدگر و در نظر گرفتن نقش نامحدود براي آمريكا در برابر 

 يدات جديد؛تهد

 عدم لزوم احترام سنتي به حق حاكميت دولتها؛. 8

كردن قواعد؛ معاهدات و شراكتهاي امنيتي و در كل نفي  ارزش تلقي بي. 9

 .)Ikenberry ,2002,pp.49-55(گرايي  چندجانبه

اين . نفسه ارزشي ندارند در واقع در راهبرد جديد  آمريكا، متحدان في

ديگران فقط . هديد چيست و چگونه بايد به آن پاسخ دادآمريكاست كه تعيين مي كند ت

در سياست خارجي جديد . كننده نيستند توانند واكنش نشان دهند و بنابراين تعيين مي

 عمل در مقابل تهديد پيش از آن است كه اين تهديد به شكلي كامل شكل آمريكا،

بيند  ميجهان » لوياتان« گرفته باشد، به بيان ايكنبري آمريكا خود را 

)Ikenberry,2004,pp.8-9(. 

. استوار بر فرهنگ همكاري استالمللي  بينحاليست كه اروپا يك اجتماع  اين در

رو ملاك  از اين. باشد ميموجود المللي  بيناين اجتماع خواهان حفظ و تقويت جامعه 

برخورد و رفتارش با ديگران مبتني بر برداشتش از درك ديگران نسبت به جامعه 

با اروپا توانند  مياگر ساير بازيگران به تقويت اين جامعه علاقمند باشند . استالمللي  بين

اين امكان را براي اروپا فراهم كرده المللي  بيناز سوي ديگر جامعه . وارد همكاري شوند

. تا با داشتن مشروعيت لازم اهداف و منافعش را در قالب حفظ وضع موجود دنبال نمايد

موجود و خواهان جذب ديگر بازيگران به اين المللي  بينحاميان جامعه لذا اروپا از 

هر چند اروپاييان هنوز معتقدند كه رهبري . جامعه از طريق گفتگو و جامعه پذيري است

. ها يك ضرورت است و هيچ جايگزيني براي آن وجود ندارد آمريكا در بسياري از زمينه

 1»دولت جهاني«وبيش معادل عيني المللي، كم ينبه اعتقاد آنها آمريكا حداقل در حوزه ب

 .است

                                                 
1 -World Government  

 (Mandelbaum,2005) :بنگريد. وم به تشريح بيان كرده است  بااين نظريه را مايكل ماندل  -
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امروزه آمريكا از . شايد واقعيت محوري است بنابراين قدرت آمريكا يك واقعيت و

به هر روي اين برتري را نبايد با مطلق بودن . نظر برتري قدرت جايگاه نخست را داراست

بيداري سياسي دست آمريكا قدرت مطلق نيست و در جهاني كه به . قدرت يكي دانست

 تواند  مينيافته و براي تحقق خواسته هاي فردي وجمعي فعالانه تلاش مي كند، هرگز 

زيرا دراين ميان موانع و مشكلات بسياري فرا روي قدرت . بصورت مطلق عمل كند

 )295-297، ص 1383برژينسكي، . (آمريكا وجود دارد

 نقش آمريكا ، مفهوم هژموني در تعريف مطلوب خود ازها  اروپايياين اساس،  بر

وجه به اينكه آمريكا يك قدرت غيرقابل انكار تليبرال را مطرح مي كنند و معتقدند با

است سياست در قبال آن بايد مبتني بر حمايت از عناصر مثبت نقش رهبري آمريكا 

در عين حال لازم است از گرايشهاي . باشد كه با ويژگيهاي هژموني ليبرال سازگار است

امطلوب در سياست خارجي آمريكا كه با منطق هژموني ليبرال  و منافع و ارزشهاي ن

بنابراين لازم است اروپا سياستي اتخاذ . اروپا در تضاد است ، به صراحت انتقاد گردد

نمايد كه آمريكا را به سمت ايفاي نقش هژموني ليبرال سوق دهد به نحوي كه آمريكا 

 را مد نظر قرار دهد و ضمن تأمين منافع خود به عنوان خواسته ها ومنافع ديگر كشورها

 .رفتار نمايدالمللي  بينعامل نظم و ثبات 

 سپتامبر و سياست 11 چرخش در سياست خارجي آمريكا بعد از ،در ادامه

كشورهاي اروپايي در قبال اين مسئله را در چارچوب روابط فراآتلانتيكي مورد بحث و 

 .ارزيابي قرار خواهيم داد

 

 سپتامبر؛ يكجانبه گرايي در مقابل 11چرخش درسياست خارجي آمريكا بعد از 

 گراييچندجانبه 

به اين شكل تعريف شود؛ تواند  ميبه معناي وسيع آن گرايي  چندجانبه

بين بيش از دو حكومت كه هدف از طراحي آن، حل مشكلات المللي  بينهمكاري 

هاي واقعي يا صوري  ومرج أت گرفته از هرجو برخورد با منازعاتي است كه نشالمللي  بين

 .)Ruggie,1992,pp.561-598(باشد  ميالملل  بيندر روابط 

در مقابل، مفهوم يك جانبه گرايي قرار دارد كه بيانگر يكي از شيوه هايي است 

كه دولتها جهت سازماندهي قدرتشان مورد استفاده قرار مي دهند تا با تحصيل حداكثر 
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گرايي  يكجانبه. امان باشند اكثر امنيت، از قدرت وتهديد ساير دولتها درمنافع وتأمين حد

هاي قدرت مانند  اصولاً يكي از اشكال قدرت است كه در كنار ديگر نمونه

توسط دولتها به عنوان تواند  ميو امنيت دسته جمعي ) اتحاد و ائتلاف(گرايي  چندجانبه

مقابله با تهديدات بالقوه يا بالفعل جهت المللي،  بينملاك سياستهاي ملي در عرصه 

با وجود اين كه هر دولت در بين اشكال قدرت موجود، قادر به . مورد استفاده قرار گيرد

انتخاب بيش از يك نمونه ، جهت پيشبرد اهدافش نيز مي باشد؛ اما ازلحاظ منطقي، 

تي گزينش همزمان دو انتخاب متناقض و در خلاف جهت هم، امكان پذير نيست و ح

گرايي و  انتخاب هم زمان دو گزينه يكجانبه. درصورت امكان، قابليت عملي شدن را ندارد

هم در صدد تأمين امنيت و  تواند  مينچرا كه يك دولت . اتحاد، از اين گونه هستند

پيشبرد منافع ملي اش از طريق پيوند دادن قدرت خود با قدرت يك يا چند دولت 

ك باشد و در عين حال در جستجوي حداكثر امنيت و ديگر، با زمينه امنيتي مشتر

با اينكه يكجانبه گرايي داراي نمودهاي . منافع، تنها براساس قدرت و منابع خود، برآيد

اما با توجه به كاربرد فعلي باشد،  ميگوناگوني از قبيل انزواجويي، بي طرفي وعدم تعهد 

 آمريكا، مي توان دولتي را چنين اصطلاحي بر حسب اعمال و رفتار در سياست خارجي

شركت فعالانه المللي  بينگرايانه دانست كه هم در سياستها و امور  داراي رويكرد يكجانبه

چنين . هاي خود تكيه داشته باشد حل ها و راه داشته  و هم در عين حال بر توانايي

اي خود در مقابله دولتي عملاً خود را بي نياز از اتحاد با ديگر قدرتها دانسته و بر تواناييه

پلينو و (با تهديدات باور داشته و دليلي براي ايجاد تعهد در مقابل ساير دولتها نمي بيند 

 .)23 و 26 -27، ص 1375آلتون، 

آمريكا به عنوان قدرتمندترين كشور فاتح جنگ جهاني دوم، پس از جنگ 

ليبرال الملل  بينوبرقراري نظم هژمونيك الملل  بيناقدام به بازسازي سيستم اقتصادي 

به معني رعايت منافع همگان در ادامه منافع گرايي  چندجانبههژموني كه بر اصل . نمود

آمريكا هر چند، برقراري نظم . ملي خود و اقتدار براساس پذيرش همگاني استوار بود

هژمونيك و استحكام هژموني خود، از حجم انبوه توانمنديهاي اقتصادي، سياسي و 

تي بهره برد و اين توانمنديها سبب گرديده بود تا اين كشور اصلي ترين  امني–نظامي 

پس از جنگ جلوه كند، اما بنيان قدرت هژمونيك المللي  بينتصميم گيرنده در نظام 

استوار بود و اين بنيان مشروعيت و مقبوليت آن را گرايي  چندجانبهاين كشور بر اصل 

ت وحتي سبب گرديده بود تا تمامي در ميان كشورهاي هم پيمان به دنبال داش
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كشورهاي مذكور تصميم آمريكا را در راستا و منطبق با منافع خود ارزيابي كنند و بدين 

اما حوادث يازده . ترتيب همسويي و هماهنگي در روابط ميان آنها و هژموني برقرار بود

ريكا ، به سپتامبر و ظهور موج جديد نظامي گري و يكجانبه گرايي درسياست خارجي آم

 . در آغاز هزاره جديد انجاميدالمللي  بينبازنگري در مفاهيم كلان نظام 

گرفتن مقطعي حوزه اقتصاد، باز تعريف مفاهيم، بازگشت  الشعاع قرار تحت

قدرتمندانه دولت ملي به عرصه سياستگذاري عمومي، نقش آفريني بازيگران نوظهور در 

شدن مجدد فضاي عمومي، احياي رهيافتهاي عرصه جهاني شده، امنيتي و ايدئولوژيك 

كه المللي  بيننظامي گرايانه و مفاهيم سنتي قدرت، منافع ملي، رقابت و ائتلاف سازي 

قاعده بازي در دوران جنگ سرد بود، توجه تازه به سياست هويت، افول آزادي در برابر 

 هاي نظامي و نامنيت، احياي مباحث ايدئولوژيك و ژئوپلتيك و توجه بيشتر به دكتري

سياستهاي دفاعي از مهمترين پيامدهاي اين حادثه در عرصه نظريه و عمل روابط 

 .اند بودهالملل  بين

اي  اين امر، رهبران و نخبگان فكري و سياسي آمريكا را در برابر گزينه هاي تازه

طرح تبديل آمريكا به امپراتوري جهاني در راستاي سياست هژمونيك و . قرار داد

، نهادهاي سياسي و المللي  بينگرايي و بي اعتنايي به همكاريهاي متعارف  نبهيكجا

بدين سان، بحران يازده سپتامبر . رژيمهاي حقوقي مستقر، از آن جمله بوده است

 زمينه نحوه مديريت در اي متحدان اروپايي آمريكا را هم با انتخابهاي استراتژيك تازه

حاكميت  جهت تكاپوي آمريكا وگرايي  چندجانبه افول دوران در روابط فراآتلانتيك

يكجانبه گرايي آمريكا موجب شده است تا .  جهاني خود مواجه ساخت  هژموني

يكي پذيرش الزامات جهاني . اروپاييان درحال حاضر از دو گزينه بيشتر برخوردار نباشند

اثرگذاري هژموني آمريكا و تبديل شدن به متحدي دنباله رو به اميد اعمال نفوذ و 

حاشيه اي برجهت گيري سياست خارجي آمريكا و ديگري تلاش براي ايجاد توازن و 

تعادل و برابري جويي در مناسبات آتلانتيكي از رهگذر تبديل اتحاديه به مركز قدرت 

 .رقيب آمريكا

از سوي آمريكا، همزمان با طرح جنگ عليه » با ما يا عليه ما«طرح شعار 

در تغيير رژيم و يا اقدام المللي  بين ويژه نسبت به قوانين تروريسم و ادعاي حقوق

حال اين . استالمللي  بينپيشگيرانه نظامي، همگي از مصاديق مخالفت آمريكا با جامعه 

سوال مطرح است كه چگونه آمريكايي كه در نيم قرن گذشته در تشويق بازار آزاد، 
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داشته و با اين كار جامعه موفقيت چشم گيري گرايي  چندجانبهوالملل  بينحقوق 

وساختار اجتماعي آنرا تحول بخشيده، هم اكنون به شدت با بسياري از اين المللي  بين

است؟ گرايي  چندجانبهنهادها مخالفت كرده و در پي جايگزيني يكجانبه گرايي به جاي 
)Buzan,2004,p.154( 

قتصادي و آمريكايي كه نظم پس از جنگ جهاني دوم را حول محور توافقات ا

دولتهاي بزرگ ديگر به ويژه دولتهاي غربي نيز آنرا . ايجاد كردچندجانبه امنيتي 

شد  پذيرفتند چون به نحوي باعث مهار قدرت خود آمريكا مي

Ikenberry,2003,p.531)(.چندجانبه ن نهادهاي و براي آمريكا نيز مطلوب بود در در

 .  آمريكايي شكل گرفته بودندعمل كند چون اين نهادها به عبارتي براساس نگرش

 سپتامبر و به ويژه با حمله به عراق ديده 11 آنچه در دوران پس از ،در مقابل

حاكي از تحول جدي و مهم درسياست خارجي آمريكاست كه نمود آن را در شود،  مي

يكي از خصوصيات اصلي .  شاهد هستيم،2002، سال سند راهبرد امنيت ملي آمريكا

ين فرض بنيادين دولت بوش است كه تنها راه حفاظت از آمريكا و حفظ اين راهبرد ، ا

و رژيمهاي الملل  بينمنافع ملي آن رها شدن از محدوديتهايي است كه ائتلافها، حقوق 

 هر چند قبل از اين .)Lamyetal,2005,p.525(اند  براين كشور تحميل كردهالمللي  بين

: ايم مواردي همچون از سوي آمريكا بودهالمللي  بينتوجهي به قوانين  واقعه نيز شاهد بي

، درباره آثار 1997پيمان مينهاي زميني (المللي  بينعدم امضاي برخي پيمانهاي 

، خروج از برخي از پيمانها و كارشكني در روند )هاي ضد نفر در جنگهاي داخلي مين

 منع ، پيمان جامع)ABM(تصويب برخي ديگر مانند پيمان ضد موشكهاي بالستيك 

 در مورد گرم شدن زمين، دادگاه بررسي 2 ، پروتكل كيوتو1آزمايش سلاحهاي هسته اي

 ... و 3جرايم بين المللي

تدبير چندجانبه را ترجيح ها  اروپاييدر مجموع لازم به ذكر است گرچه 

دهند، اما اين اولويت محصول تجربه موفق آنها در اين زمينه نيست، بلكه پشتيباني  مي

                                                 
1 - The Comperhensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) 

2 -Kyoto Protocol 

وايي وگازهاي گلخانه اي، تأكيد زيادي به جاي مصرف سوختهاي فسيلي پروتكل كيوتو پيرامون تغييرات آب وه

اي  زيست از گازهاي گلخانهتوسط سوختهاي جايگزين داشته وكشورها را به رعايت هرچه بيشتر حفاظت محيط 

 .است ردهدعوت ك

3. The International Criminal Court(ICC) 
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 رژيمهاي چندجانبه در واقع حاصل اين اعتقاد عميق است كه اكثر معضلات اروپا از

جهاني از بي ثباتي اقتصادي گرفته تا تخريب زيست محيطي و تهديدات امنيتي را 

كه راهبرد  در حالي. وفصل كرد حلچندجانبه توان تنها از طريق تلاشهاي گسترده  مي

رهزينه است و منجر به بي اعتمادي ساير گرايانه سياست خارجي آمريكا بسيار پ يكجانبه

اي را كه چندجانبه نهادهاي شود،  ميكنشگران و به طور خاص متحدان اين كشور 

و نهايتاً هم آمريكا و دهد  ميبراساس ارزشهاي غربي شكل گرفته به سوي نابودي سوق 

 .را با مشكلات جدي و بي ثباتي رو به رو خواهد ساختالمللي  بينهم نظام 

 

  سپتامبر11است اروپا در قبال نقش آمريكا بعد از سي

در دوران جنگ سرد، آمريكا و اروپا در مورد ماهيت تهديد توافق داشتند و 

دفاع از اروپاي . پذيري ديگري است  پذيري يكي معادل آسيب پذيرفتند كه آسيب مي

هاي  هديدگا سپتامبر هم 11پس از . غربي به معناي دفاع از آمريكا بود و برعكس

به هر روي بحران . مشتركي در دو سوي آتلانتيك حاكم شد، اما تنها براي مدتي كوتاه

 بار نيز  مزبور به طور نسبي به تأييد مجدد فلسفه وجودي روابط آتلانتيكي انجاميد و اين

همانند دوران جنگ سرد ترس از وجود دشمن مشترك، زمينه هاي نزديكي دو قاره را 

امنيتي فراهم نمود و اروپا و آمريكا را نسبت به مزاياي منافع به خصوص در ابعاد 

مشترك در همكاري مديريت مناقشات و اينكه اشتراكات دو طرف بسيار بيش از 

واقف باشد،  ميمشتركات هر يك از آنها با ساير حوزه هاي جغرافيايي ديگر جهان 

ملاً همراه و موافق آمريكا اروپا در اولين واكنش خود به حملات يازده سپتامبر كا. ساخت

براي نخستين بار ناتو بند پنجم پيمان خود را به كاربرد و به اتفاق آرا اعلام كرد كه . بود

اگرچه در . همه اعضا در وضعيت دفاع مشترك عليه تهديدي مشترك به سر مي برند

ه كند و ابتدا آمريكا تمايل نداشت كه در عمليات نظامي افغانستان بر نيروهاي ناتو تكي

ترجيح داد از نيروهاي خود و نيز برخي واحدهاي زبده و بسيار هماهنگ متحدان 

اما پس از سقوط طالبان تعداد نيروهاي ناتو كه براي . آنگلوساكسون خود استفاده كند

تعداد نيروهاي آمريكايي فزوني يافت، ناتو در  حفظ صلح در افغانستان مستقر شدند بر
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، كه   را)www.afnorth.nato.int( 1ايسافالمللي  بينوهاي  فرماندهي نير2003سال 

 .  آتلانتيك بود، بر عهده گرفت-اولين مأموريت ناتو در خارج از منطقه اروپا

در ماههاي پس از يازده سپتامبر، متحدان اروپايي آمريكا از اين ديدگاه 

 تهديد هم حمايت كردند كه تروريسم و تكثير سلاحهاي كشتار جمعي دو واشنگتن

زودي مشخص شد كه  هاما ب. عليه امنيت جهاني هستند) و بالقوه مرتبط(عمده 

آمريكا و اروپا مانعي است بر سر راه هاي  ديدگاهاختلافهايي جزئي اما مهم در 

اين اختلاف در دو موضوع . همكاريهاي واقعي دو سوي آتلانتيك در زمينه امنيت جهاني

 . محدوده پاسخ موردنيازماهيت تهديد و: كليدي قرار دارد

تروريسم را كمتر به ديده نمودي از شيطان و بيشتر به ديده ها  اروپايي

نگرند، در اين مفهوم بايد با درنظرگرفتن ارتباط ميان اقدامات  اي سياسي مي پديده

 هاي سياسي و هايي كه براي قطع ريشه كني تروريسم و سياست مستقيم براي ريشه

اصل  تواند  مينمبارزه با تروريسم . ود، با تروريسم برخورد كردش اجتماعي آن طرح مي

محوري سياست غرب در مسائل امنيت جهان باشد؛ اين سياست بايد مضمون سياسي و 

اجتماعي گسترده تري داشته باشد كه در آن با اقدامات خاص بتوان به مسائل پنهاني 

نظر آمريكا اين بود كه نبرد عليه از سوي ديگر . ثرندؤمها  تروريستپرداخت كه در ظهور 

آمريكاييها كل جهان را حوزه عمل جامعه آتلانتيك . تروريسم بايد نبردي جهاني باشد

اروپا و اطراف آن حركت كنند، اين شكاف در  درخواهند  ها مي اروپايياما بينند  مي

سپتامبر پس از يازده شد،  ميكه پس از پايان جنگ سرد به تدريج چشمگيرتر ها  ديدگاه

 دگرگوني استراتژي سياست خارجي آمريكا در دوره رياست جمهوري. هم شدتر  عميق

بوش، اختلافات ساختاري موجود در روابط فرا آتلانتيك را شدت بخشيد و بحران عراق 

 .آنرا به نقطه اوج رساند

در خصوص تغيير نگرش آمريكا در باره متحدان اروپايي خود نقطه كليدي 

 و نگرش آنان در خصوص اروپا در دولت بوش 2كرات نئومحافظه كارانتأثير مهم تف

                                                 
1-International Security Assistance Force (ISAF) 

 براي كمك به افغانستان و برقراري 2001دسامبر 20 شوراي امنيت مورخ 1378اين  نيرو بااستناد به قطعنامه 

 . امنيت درآن كشور ايجاد شد

2. Neoconservatists 
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زمان آن رسيده است كه :  اينگونه بيان مي دارد كه 1اين نگرش را رابرت كيگان. است

و اهداف جهاني مشتركي دارند ها  ديدگاهاين ايده كه وانمود مي شود كه اروپا و آمريكا 

كاران مواضع متفاوت اروپا را  ه نئومحافظه ديدگا.)Hoffmann ,2003,p.17(متوقف شود 

آنان ابراز مي دارند كه اتحاديه اروپا به لحاظ . نشانه ضعف اروپا و قدرت آمريكا مي داند

تأمين كند و  تواند  ميننظامي مانند يك كوتوله است كه حتي امنيت داخلي خود را 

. يكا به جايي نمي رسيدپيشبرد پروژه اتحاديه اروپا بدون تضمين امنيت آن از سوي آمر

تأثيرات تفكرات نئومحافظه كاران باعث سياست فراآتلانتيكي جديد آمريكا موسوم به  

Cherry-Pickingاين سياست مي گويد وقتي وحدت در اتحاديه اروپا وجود .  شده است

اين . ندارد، آمريكا بايد به ائتلافهاي مورد به مورد با كشورهاي عضو اتحاديه روي آورد

يوه اي است جهت مديريت روابط با اروپا كه به ندرت كلاً مخالف يا موافق سياستهاي ش

 .)21، ص1382شيرغلامي، (آمريكا بوده است 

در مقابل گرايي  چندجانبهمسئله اساسي ديگر در روابط دوسوي آتلانتيك؛ 

را ترجيح مي دهند چرا كه به گرايي  چندجانبهگرچه اروپاييان . يكجانبه گرايي است

 ودهد  ميفايده آن از جنبه هنجارسازي توجه دارند ؛ كه به همه حق اظهارنظر 

بسياري  و پرداختن به شكاف و چالشها درالملل  بينكارآمدترين راه جهت ساخت روابط 

ي برااي  وسيلهرا به عنوان گرايي  چندجانبهاما ديدگاه  آمريكايي ، باشد  مياز حوزه ها 

ديدگاههاي  كه سياستها ورسد  ميدر اين راستا، لازم به نظر  .نگرد دستيابي به هدف مي

سه قدرت محوري اروپا يعني آلمان، انگليس و فرانسه را در اين زمينه مورد تحليل و 

 .بررسي قرار دهيم

 

 سياست آلمان در قبال روابط فرا آتلانتيك ) الف

  به استراتژي اين كشور مبتني برموفقيت سياست خارجي آلمان مربوط است

از جمله تلاش جهت افزايش يكپارچگي اروپا و  وگرايي  چندجانبهروي آوردن به 

نسخه آلماني سياست تنش زدايي و ديپلماسي اتحاد . همچنين سياستش در قبال شرق

مجدد، ظاهراً اثبات مي كند كه تلاشهاي هدفمند جهت مذاكره با دشمنان و 

                                                 
1. Robert Kagan 
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پايان، داراي پتانسيل و توانايي حل مشكلاتي بنيادين و  در مناظرات بيدرگيركردن آنان 

 .ريشه دار همچون منازعه غرب وشرق مي باشد

رويكرد آلماني پس از پايان جنگ سرد در كنار توسعه سياست خارجي 

، 1990وامنيتي مشترك اروپايي و همچنين سازمان امنيت و همكاري اروپا در دهه 

در حال حاضر به گرايي  چندجانبه. ت در سراسر اروپا موفق باشدتوانست در كسب حماي

عنوان يك اصل سازمان دهنده تلقي مي شود كه هم به خودي خود خوب است و هم 

 .دهد ميبنيان يك جهان قانون مدار را شكل 

جنبه منفي اين رويكرد آن است كه توجه زيادي به تحليل تهديد و خطر ندارد 

. نهد به  عنوان مسأله اي كه به خودي خود فايده است، ارزش ميگرايي  چندجانبهو به 

درخاور ميانه و گسترش اي  منطقهمشكلاتي همچون تروريسم ، ثبات رسد  ميبه نظر 

سلاحهاي كشتار جمعي كه در مركز توجه  آمريكا قرار دارند، چندان مورد توجه  

ر چند آلمان كشوري بود ه .)Krause ,2004,pp.48-49(تشكيلات سياسي آلمان نيستند 

 سپتامبر و درخواست آمريكا از آن، براي شركت در ائتلاف 11كه بلافاصله پس از بحران 

عليه تروريسم  وارد چنين ائتلافي گرديد، اما اين كشور در كنار فرانسه و بلژيك، طي 

م صدر اعظ» شرودر«و . موضع گيري در قبال بحران عراق راه خود را از آمريكا جدا كرد

 با اشتباه خواندن حمله پيشگيرانه، اعلام كرد كه 2002 اوت 27وقت اين كشور در 

 .آلمان تحت رهبري هر فردي كه باشد درحمله به عراق شركت نخواهد كرد

قرارگرفتن آلمان در كنار فرانسه، مظهر استقلال طلبي اروپا، اين پيام مهم را 

وري ات اقتصادي، سياسي و صاحب فندر بردارد ، آلمان كه خود را در حد يك ابرقدر

حاضر نيست با باز گذاشتن دست فرانسه در رهبري اروپا، جايگاه خود را از داند،  ميبرتر 

آلمان به راحتي ميان «: لحاظ سياسي تنزل دهد و همانگونه كه كيسينجر بيان مي دارد

پا پشتيباني مي آلمان از اتحاديه ارو» .جا به جا مي شود] آمريكا و اروپا[اين دو قطب 

كند ولي برخلاف انگليس و فرانسه در موضعي نيست كه خواهان سنت ديپلماسي 

اگر آلمان خواهان همسويي با اهداف سياست فرانسه نيز . مبتني بر منافع ملي باشد 

بود، اعتماد به نفس لازم را براي هدايت جسورانه چالش هم زمان واتكاي به آمريكا را 

 .)68، ص1381كيسينجر، (ندارد 

طور عمده توسط چهار عامل تعريف  آلمان بهگرايي  چندجانبهدر كل ديدگاه 

 :شود مي
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و تلاش و جستجو براي توسعه بيشتر آن به الملل  بينرعايت دقيق حقوق . 1

 عنوان امري كه به خودي خود، هدف مي باشد؛

ت و اجماع سازي به عنوان اساسي ترين راه جهگرايي  چندجانبهتكيه بر. 2

 پرداختن به مسائل بين المللي؛

 چشم پوشي از استفاده از زور ، مگر با اجازه صريح شوراي امنيت؛. 3

داشتن نگرش وسيع به مسأله امنيت، يعني وارد كردن مسائلي كه جزو . 4

 .دستور كار سنتي امنيت نبوده اند مانند تغييرات آب وهوايي، محيط زيست، حقوق بشر

ن همواره به دنبال يك موازنه ميان ناتو و سياست از آغاز جنگ سرد، آلما

اين دو  به عبارت ديگر، آلمان همواره بر. دفاعي خارجي با شركاي اروپايي بوده است

البته با روي كارآمدن حزب دموكرات مسيحي و بالاخص آنگلا مركل . تأكيد داشته است

مقابل سياست دفاعي شاهد سنگيني وزنه ناتو در رسد  ميصدر اعظم اين كشور به نظر 

چهل و دومين كنفرانس امنيتي (به طوري كه در طي اجلاس مونيخ . اروپا باشيم

هاي  ناتو بايد اولين مكان براي مذاكره درباره كشمكش«: ، مركل اظهار داشت)مونيخ

نقش نخست را در جهان در  ناتو بايد درعمليات بيشتري شركت كند و. باشدالمللي  بين

 .»دست گيرد

چارچوب موقعيت جديد خود از حوزه مانور و آزادي عمل بيشتري  ن درآلما

. برخوردار شده و منافع ملي را به شالوده رفتار سياست خارجي خود تبديل نموده است

و ايفاي نقش برجسته در المللي  بينبرلين در جستجوي جايگاه خاص خود در محيط 

 وزنه اقتصادي خود را به نفوذ اروپا بوده و طي دهه گذشته توانسته است تا حدودي

 سياست خارجي آلمان .)Karp,2005-2006,pp.61-82( سياسي در اروپا ترجمه نمايد

ضمن حفظ مشخصه اروپايي از ابعاد جهاني قابل توجهي برخوردار شده است كه 

بارزترين نشانه تغيير سمت و . گيرد سياسي، اقتصادي و امنيتي را در بر ميهاي  عرصه

 سياسي برلين، نگاه متفاوت به ناتو، اشتياق به مشاركت در مأموريتهاي سوي رفتار

آلمان . و درخواست عضويت دائمي در شوراي امنيت سازمان ملل بوده استالمللي  بين

در دوره حاكميت دموكرات مسيحي ها رهيافت آمريكاگرايي و اروپاگرايي را توأمان در 

 .تدستور كار سياست خارجي خود قرار داده اس
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 سياست فرانسه در قبال  روابط فرا آتلانتيك) ب

كند  را به عنوان ابزاري ديپلماتيك تلقي ميگرايي  چندجانبه،  ديدگاه فرانسوي

دليل اين ارجحيت در وهله اول آن است كه . ديگر رويكردها ترجيح دارد كه بر

حمايت . دباعث افزايش و پيشبرد مشروعيت درجامعه جهاني مي گردگرايي  چندجانبه

اي  منطقهكه برقراري ثبات جهان را بر مبناي قطب بنديهاي گرايي  چندجانبهفرانسه از 

ديدگاه كلان فرانسه نسبت به نظم . در همين راستا صورت گرفته استداند  ميميسر 

 فرانسه 1بين المللي،هنوز به ميزان زيادي از مفهوم توازن قوا و ايده جايگاه استثنايي

در طول جنگ سرد به عنوان قدرتي بزرگ و شناخته  ر حاليكه فرانسهد.شكل مي گيرد

كه پاريس خود را رسد  ميشده به دنبال موقعيت  و شأن ويژه بود اما اكنون به نظر 

فرانسه در اين . همتاي آمريكا مي نگرد عنوان ساز وكار اصلي موازنه دهنده قدرت بي به

ازنه قوا نگريسته و اميدوار بوده تا اتحاديه بتواند سالها به روابط اروپا و آمريكا در قالب مو

به همان اندازه كه . بدل شودالملل  بينبه قدرتي موازنه گر درعرصه نظام 

المللي  بيندر ديدگاه فرانسوي به عنوان ابزاري جهت رويارويي با مسائل گرايي  چندجانبه

 نيز در - آمريكا–رت براي بازرسي و كنترل ابرقداي  وسيلهبه عنوان شود،  ميتلقي 

فرانسه بعنوان يكي از اعضاي برجسته اتحاديه اروپا، از همان ابتداي . شود مينظرگرفته 

همگرايي اروپا، هميشه اولين و مهمترين مخالف آمريكا در ناتو و چه در ديگر روابط 

از دستيابي به هويتي اروپايي را، كاهش  خود با اين كشور بوده است و اصولاً هدف

) 1959-1969(از زمان رياست جمهوري شارل دوگل . يلاي آمريكا مي دانداست

اند كه آيا اين رويكرد  نگريستهگرايي  چندجانبهسياستگذاران فرانسوي به اين چشم به 

در خدمت تلاش فرانسه براي نقش استثنايي درجهان بوده ويا مانع از آن گشته است 

)See:Gordon,1993(.را به صورت فعال گرايي  چندجانبهار  هرگاه امريكا دستور ك

مثلاً رضايت فرانسه . معاف كرده استگرايي  چندجانبهپيگيري كرده، فرانسه خود را از 

 سال 22 يعني 1992 تا سال )NPT(به عضويت در پيمان عدم گسترش سلاحهاي اتمي 

ي دهه الاجرا شدن اين پيمان طول كشيد، و يا سياستهاي فرانسه در ناتو ط پس از لازم

                                                 
ني بازمي جو براي جايگاه استثنايي فرانسه داراي سنت و پيشينه بلندي درسياست فرانسه است و به دوراجست. 1

 . گردد كه فرانسه قدرت ديپلماتيك پيشرو در اروپابود
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 كه در نهايت باعث شد كه فرانسه ساختار نظامي يكپارچه ناتو را در اواخر دهه 1960

 . ترك كند1960

قائل نيست گرايي  چندجانبهامروزه از آنجا كه واشنگتن اهميت چنداني براي 

اين مسأله . فرانسه به آن به عنوان ابزاري براي به چالش كشيدن سلطه آمريكا مي نگرد

 به آن خاطر است كه پاريس به تنهايي فاقد وسايل لازم جهت ايجاد موازنه در وهله اول

 1»دومينيك دو ويلپن«اين منطق دقيقاً همان چيزي است كه . باشد ميبا قدرت آمريكا 

 .)Villepin,2003( همكاري ناميده است وزير خارجه فرانسه آن را چند قطبي مبتني بر

اخر قرن بيستم، بايد اذعان كردكه سياست اين درمقايسه با فعاليتهاي فرانسه در او

از آنجا كه . تر و اروپايي تر شده است گرايانه كشور در دوران حكومت ژاك شيراك، عمل

صرفاً ابزاري براي دستيابي به هدف جايگاه استثنايي گرايي  چندجانبهپايبندي فرانسه به 

وگانه و ناپايدار است لذا ديدگاه فرانسه در اين مدت به شدت دباشد،  ميفرانسه 
)Krause,2004,p.51(. 

در دوره ساركوزي كه آمريكا گراترين رئيس جمهور فرانسه در تاريخ جمهوري 

پنجم اين كشور محسوب شده و برخي او را جايگزين بلر قلمداد نموده اند، روابط 

نه اي شده و همكاريهاي پاريس با واشنگتن در زمي آتلانتيكي دچار تغييرات تازه فرا

با . به ويژه در خاور ميانه افزايش خواهد يافتاي  منطقهو المللي  بينموضوعات اقتصادي، 

از جمله ... گيري هويت دفاعي مستقل اروپايي و وجود اين، مباحث زيست محيطي، پي

 .)Sciolino,2007( موضوعات چالش برانگيز مناسبات فرانسه و آمريكا خواهد بود

وجهي ديگر از بهبود روابط تواند  ميا ناتو گسترش همكاريهاي فرانسه ب

فرانسه بعد از پايان جنگ سرد در تلاش براي بازسازي روابط با ناتو . آتلانتيكي باشد  فرا

وسوي سياسي و نظامي اين  سازيها و اثرگذاري بر سمت به منظور حضور درمركز تصميم

عنوان پيماني اروپا محور فرانسه در دوره شيراك برحفظ اين سازمان به . آمد سازمان بر

اما از نظر ساركوزي فرانسه و آمريكا با چالشهاي امنيتي يكساني مواجه . تأكيد مي ورزيد

تأكيد ساركوزي براي حفظ و يا افزايش بودجه نظامي فرانسه به موازات آنكه به . هستند

 براي وجهي از تلاشهاي اين كشورباشد،  ميتقويت سياست دفاعي وامنيتي اروپا مربوط 

تقويت همكاري پاريس با واشنگتن از حمايت محور . دهد ميتعامل تازه با ناتو را تشكيل 

                                                 
1. Dominique de Villepin 
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شرقي مانند لهستان،  گراي اروپاي مركزي و نيز كشورهاي آتلانتيك برلين و لندن و

 ،رهبران جديد سه قدرت محوري. باشد ميهاي بالتيك نيز برخوردار  مجار، چك و دولت

ها  زمينهت به رهبران پيشين اين كشورها داشته و در برخي اشتراكات بيشتري نسب

رهبران محافظه كار جديد دو كشور فرانسه (. شوند ميشركاي طبيعي يكديگر محسوب 

سازي روابط فراآتلانتيك و تقويت پيوندهاي  ها مانند عادي آلمان در برخي زمينه و

 فرايند همگرايي اروپا و اقتصادي و استراتژيك اروپا و آمريكا، لزوم تحرك بخشي به

 ).باشند تمهيد مقدمات اصلاحات نهادي اتحاديه داراي اشتراك نظر مي

در عرصه سياستهاي اروپايي و فرا آتلانتيكي دولت ساركوزي باتوجه به اعلام 

گسست از رهيافتهاي سنتي و ضرورت همسويي اين كشور با مقتضيات دوران ناگزير از 

نطباق مولفه هاي سياست خارجي سنتي اين كشور با پيروي از منطقي متفاوت و ا

با توجه به اينكه فرهنگ سياست با اين وجود . استالمللي  بينشرايط نوظهور اروپايي و 

هاي گليستي برخوردار از  هاي گذشته از حاكميت بلامنازع آموزه خارجي فرانسه در دهه

 گسست بنيادي و تمام اجماع ملي نخبگان سياسي جناحهاي مختلف اثر پذيرفته است،

عيار از ميراث پيشين به سادگي ميسر نبوده و دولت جديد فرانسه نوعي چارچوب 

 . مفهومي تغيير توأم با تداوم را در دستور كار خود قرار خواهد داد

 

 سياست انگلستان در قبال روابط فرا آتلانتيك) ج

براي پرداختن به يك شيوه مفيد و برتر گرايي  چندجانبهاز ديدگاه انگلستان، 

و بايد تا آنجا كه ممكن است به باشد  ميدر تمام سطوح المللي  بينمسائل و مشكلات 

. باشد ميارزيابي خطر از ديدگاه انگليس شبيه ديدگاه فرانسه وآمريكا . كارگرفته شود

خاورميانه، حوزه خليج فارس، آسياي مركزي، آفريقا و منطقه آسيا  دراي  منطقهتحولات 

 سلاحهاي كشتار جمعي و موشكهاي بالستيك در مسئلهنوسيه به خصوص اگر واقيا

از آنجا كه انگلستان ظرفيتهاي . ميان باشد، در مركز توجهات اين كشور قرار دارند

نظامي وديپلماتيك خود را محدود مي بيند به دنبال گونه هاي متنوع همكاري 

:  هاي اصلي همكاري عبارتند  ازحوزه. باشد ميبراي جبران اين كاستيها المللي  بين

 .سازمان ملل متحد، ناتو، اروپا و از همه مهمتر رابطه ويژه با آمريكا
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با اين وجود ديدگاه انگليس در تقابل كامل با ديدگاه فرانسوي، آمريكا را هدف 

بلكه آمريكا را قدرت غير قابل اجتنابي تصور . تلقي نمي كندگرايي  چندجانبهاصلي 

بدون آن، رويكردي چندجانبه در قبال مسائل  تواند  مينامعه جهاني كند كه ج مي

سازي  اتحاد با آمريكا به عنوان كانال اصلي تأثيرگذاري برتصميم. جهاني داشته باشد

 شود سياسي در واشنگتن و افزايش قدرت اهرم سياست انگليس قلمداد مي
)Krause,2004,p.56(. 

 سرد، اين روابط ناگسستني در طول جنگ سرد و چه دوران پسا جنگ

 سپتامبر، باز 11درحوادث . آنگلوساكسوني در بهترين وجهي خود راحفظ نموده است 

اين انگلستان بود كه زمينه نزديكي هرچه بيشتر كشورهاي اروپايي با آمريكا را فراهم 

نمود و حتي پس از جنگ عراق و ايجاد شكاف در دو سوي آتلانتيك ، بلر در ژوئيه 

 در سخنراني خود درمقابل كنگره آمريكا ، مجدداً بر قدرت آمريكا در حل مسائل ،2003

نگرش انگلستان به . جهاني تأكيد كرد و اروپاييان را به همكاري با واشنگتن دعوت نمود

مسائل سياست خارجي و هماهنگي كامل با اقدامات آمريكايي، جدا از بحث منافع ملي 

كه انگلستان باشد  مياساسي ، القا كننده اين ديدگاه نيز پيروي اين كشور از اين اصل  و

درصدد است تا با حركت كردن در مسير اهداف آمريكا و يا حداقل قرارگرفتن در يك 

زني بيشتري نسبت به همتايان اروپايي خود  خط موازي با چنين اهدافي از قدرت چانه

 .برخوردار گردد

ه آلماني داراي طرفداران بسياري در در مجموع از بيان سه ديدگاه فوق، ديدگا

حكومتهاي كوچكتر اروپايي و همچنين احزاب سوسياليست وليبرال در بيشتر 

در بيشتر موارد جامعه دانشگاهي اروپا و به خصوص . باشد ميحكومتهاي اروپايي 

فقط تعداد كمي از دولتهاي . نهادگرايان ليبرال از ديدگاه  آلماني حمايت مي كنند

با ). بلژيك و يونان(هم رأي هستند گرايي  چندجانبهبا ديدگاه فرانسه در زمينه اروپايي 

حزب دموكرات مسيحي و (كار آلمان  اين وجود، بسياري از اعضاي احزاب محافظه

رغم گرايشهاي فرا آتلانتيك شان از ديدگاه فرانسوي حمايت  به) سوسيال مسيحي

اليست به طور عمومي طرفدار ديدگاه درميان محققان نيز، متفكران نئورئ. كنند مي

ضروري  رئاليستها اعتقاد دارند كه موازنه قدرت آمريكا كاملاً منطقي و. فرانسوي هستند

 .است
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ديدگاه انگليسي داراي طرفداران بسياري درهلند، دانمارك، لهستان و 

بيشتر احزاب محافظه كار . باشد ميهمچنين كشورهاي اسكانديناوي و اروپاي شرقي 

روپا نيز حامي اين ديدگاه هستند چرا كه اين موضع نزديكترين موضع به ديدگاه آمريكا ا

 . (Devenport, 2002-2003, pp. 17-30 / Krause 2004, pp. 52-53)باشد مي

به شدت در سياست گرايي  چندجانبهمختلف درباره هاي  ديدگاهكه  ر حاليد

دولتهاي واشنگتن، پاريس و برلين خارجي كشورهاي مذكور تأثير گذاشته حتي تغيير 

 _نيز اگر چه ممكن است اوضاع را تا حدي آرام كند اما ، اين اختلافات فرا آتلانتيك

ديدگاه كلي آن است كه بايد از .  را رفع نمي كند_حول مواردي همچون بحران عراق

 دولت آمريكا،. شدن شكاف موجود درديدگاههاي فرا آتلانتيك جلوگيري كردتر  عميق

اكثريت زيادي از كنگره آمريكا و افكار عمومي همه امروز بر اين باورند كه مشكلات 

. حل گردندالمللي  بينامنيتي عمده اي وجود دارند كه ترجيحاً بايد از طريق نهادهاي 

حل يك جانبه را  نتواند به اين مشكلات بپردازد بايد راهچندجانبه اما اگر يك رويكرد 

كنترل  يچ ارتباطي به اينكه چه حزبي كاخ سفيد وكنگره رااين مسأله ه. طي كرد

 .كند، ندارد مي

بر اين اساس، سياست اروپا در قبال آمريكا بايد به وسيله اين مفروض شكل 

آمريكا تأثير گذاشت هم به شكل مستقيم با نفوذ المللي  بينگيرد كه مي توان بر نقش 

به اين صورت كه مواضع اروپا به تصميمات سياست خارجي آن و هم غير مستقيم 

در فضاي سياسي آمريكا پژواكي هر چند اندك داشته باشد و سياست خارجي تواند  مي

اي از روابط و تعاملات  بهرحال در روابط فرا آتلانتيك، شبكه. اين كشور را متأثر سازد

اين شبكه روابط، امكانات . وجود دارد كه شبيه نوعي وابستگي متقابل پيچيده است

كند  متنوعي را جهت تأثيرگذاري شركاي اروپايي بر روند تصميم گيري آمريكا فراهم مي

. دهد ميو ازطريق ارتباط دادن مسائل مختلف يك اهرم چانه زني در اختيار اروپا قرار 

معتقدند كه تعامل با آمريكا مستلزم رهيات دو وجهي حمايت و همكاري از ها  اروپايي

رهبري آمريكا را بدون مصالحه بر سر منافع و ارزشهاي خود  تا آنها بتوانند -يكسو

بايد در ها  اروپايي . (گيري از سوي ديگر است  و انتقاد و فاصله-همراهي و تقويت كنند 

كند  كه سياست خارجي آمريكا منافع امنيتي و همبستگي متحدان را تهديد مي مواردي

جدل با آمريكا  گيرد آماده بحث و ده ميافكند يا نادي هاي آنان را به مخاطره مي و ارزش

نقش اقتصادي مستقل اروپا نه تنها به دلايل امنيتي يا اخلاقي مهم است بلكه در . باشند
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مارتين ولف، ) حمايت سياسي از روابط فرا آتلانتيك را تضمين نمايدتواند  ميبلندمدت 

 :گويد نظر انگليسي در راستاي اين رهيافت مي صاحب

ها  اروپايياست به تنهايي در مورد آينده خود تصميم بگيرد، اما آمريكا قادر 

گرچه دنيا، آمريكا . گيري تأثير بگذارند توانند به عنوان متحدان آمريكا بر اين تصميم مي

گونه كه  را بعنوان رئيس نخواهد پذيرفت اما هنوز به رهبري آمريكا وابسته است، همان

 .)Wolf,2004( آمريكا باقي بمانند نياز دارند شركاي طبيعيها  اروپايي

 

 گيري نتيجه

اي از نهادهاي در هم تنيده را ايجاد كرد كه  آمريكا در طول جنگ سرد شبكه

اما با اين كار، اين  .كرد ديگر كشورها را به ساختار اقتصادي و امنيتي آمريكا متصل مي

نايي واشنگتن را در نهادها نيز آمريكا را به ديگر كشورها پيوسته و حداقل تاحدي توا

اين يك داد وستد نهادين بود به . داد مياعمال خودسرانه و بدون تبعيض قدرت كاهش 

اما هزاره سوم در حالي آغاز .عبارت ديگر هژموني آمريكا حول ويژگيهاي ليبرال بود

بدين روي . گرديد كه ساختار سيستم تك قطبي محيط عملياتي آمريكا گشته است

ساختار جديد اين .  آمريكا اما متناسب با ماهيت ساختار مي باشيمشاهد رفتارمتفاوت

اين . فرصت را اعطا كرده است كه تعريف متفاوت از منافع ملي فرصت تجلي پيدا كند

در دوران المللي  بينمحيط . يابد نميتعريف متفاوت، دفاع از وضع موجود را مطلوب 

به المللي  بينما عوض شدن محيط ا. جنگ سرد آمريكا را به سوي نهادسازي سوق داد

جهت تغيير در توزيع قدرت در دهه پاياني قرن بيستم اين فرصت را به وجود آورد كه 

آمريكا درصدد است . سازي بپردازد برترين بازيگر سيستم به تناسب قدرت خود به ارزش

حقق آن  ارزشي را كه قبلاً در اروپا موفق به ت–كه حضور خود و به عبارتي نفود نهادي 

حوادث يازده سپتامبر باعث گرديد تا آمريكا ديگر . گشت در خاورميانه هم بدست آورد

و استنباط راهبردي الملل  بينگرايي دفاعي را با توجه به كيفيت ساختار نظام الملل  بين

 در.گرايي تهاجمي را جايگزين آن گرداندالملل  بينامريكا از منافعش مطلوب نداند و 

استفاده از قدرت برتر آن افزايش  شكايت از سياست  آمريكا به خاطر سوءسالهاي اخير 

و المللي  بين ، آمريكا برخي از پيمانهاي 2001در اولين ماههاي سال . يافته است

خود را در سطح جهاني مخدوش ساخت، و در المللي  بينقراردادها را  فسخ كرد و روابط 

سياست  كردن در ت به يكجانبه عملجمعي نسب حال به اعتراضات گسترده و عين
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 سپتامبر همچنين مايه تغيير سياست 11حمله تروريستي . خارجي حساسيت نشان نداد

مدت  تروريسم در كوتاه تأكيد سياسي بر. آمريكا درباره روش مبتني بر ائتلاف گرديد

د شايد توانست جلب توجه عمومي را برانگيزد اما اين شيوه در مقام يك استراتژي بلن

هر «طرح شعار . گردد دوام داشته باشد و اعتراضات ديگران را موجب مي تواند  مينمدت 

اينكه پيشدستي و . مهمترين تهديد براي امنيت آمريكا است» كه با ما نيست بر ماست

دو را يكسان دانست و اينكه  توان هر  و ميهنددو به يك اندازه موج پيشگيري نظامي هر

هاي  توان جايگزين متحدان قديمي كرد، موجد نگراني  را ميالساعه ائتلافهاي خلق

دومين . از نتايج ديدگاه فوق، اولين آن خطرناك و تفرقه انگيز است. گرديداي  گسترده

. ثباتي استراتژيك مي شود و سومين آن هم آشفتگي سياسي به دنبال دارد آن موجد بي

ستن به گروه وسيعتري از كشورها، كه با پيوداند  مياما با همه اينها، دولت آمريكا 

با تروريسم، آمريكا نياز به شركايي دارد و حمايت مؤثر براي مبارزه . شود تأثيرگذار تر مي

نظامي و پشتيباني، مشاركت اطلاعاتي و همكاري عملي كشورهاي هم پيمان ضروري 

است پس لحاظ منطق درحل اين مشكل، طبعاً آمريكا را به قلمرو سياست خارجي 

 .دهد ميچندجانبه و مبتني برقوانين حركت 

ترتيب يك ائتلاف جهاني ميان دوسوي آتلانتيك، هرچند نامتقارن،  دينب

 تواند  مينايمن باشد و  تواند  ميناروپا بدون آمريكا . آشكارا به نفع هر دو طرف است

به علاوه . دبدون آنكه خواهان اقدام مشترك با آمريكا باشد تأثير بسزايي بر آمريكا بگذار

اتحاد تدريجي اروپا هم تهديدي براي آمريكا نيست بلكه برعكس ، به نفع آمريكا است 

اختلافي هم كه برسر . شود ميچرا كه موجب افزايش وزن و اهميت جامعه آتلانتيكي 

موضوع عراق ميان دو سوي آتلانتيك درگرفت نبايد مانع ديدن اين واقعيت شود كه يك 

گرا يك زوج كارآمد در جهان  گرا و يك آمريكاي تقريباً يكجانبه انبهچندجاروپاي ذاتاً 

تنهايي  قدرت برتر باشد ولي نه قدرت مطلق؛ و اروپا بهتواند  ميآمريكا به تنهايي . است

آمريكا و اروپا دركنار يكديگر عملاً قدرت مطلق . ثروتمند باشد ولي نه قدرتمندتواند  مي

برتري خويش ناچار به شراكت با ديگر بازيگران است، آمريكا جهت حفظ . جهان هستند

شك اروپا جهت اين  بي. منافع يكسان را با آنها دارد ها و بازيگراني كه بيشترين ارزش

المللي  بينانتخاب از ارجحيت و اولويت به مراتب بالاتري نسبت به ديگر بازيگران 

اب ناپذير آمريكا باقي خواهد لذا اروپا همچنان متحد حياتي و اجتن. باشد ميبرخوردار 

كه بدون همراهي اروپا، رهبري جهاني آمريكا با موانع اساسي مواجه  طوري ه ماند، ب
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حتي با درنظرگرفتن برخورد كنوني آمريكا با متحدانش، نقش امنيتي . خواهد گشت

منحصر به فرد آن در جهان، احساس رسالت تاريخي اين كشور و اينكه آمريكا اكنون 

وانش را تنها معطوف به برخورد با تروريسم كرده است، باز هم اين كشور به همه ت

نه آمريكا و نه . تمايل داردالمللي  بيناي  منطقهگسترش تدريجي چارچوبهاي مشورتي 

كنار يكديگر هسته ثبات جهاني  اروپا بدون ديگري كارايي مناسبي ندارند، اما در

   .باشند مي
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